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نگاه بازتاب

خبر

نگاهی به فیلم های «یدو» و «آبادان یازده، ۶۰»
۲ فیلم در یک نما

به تازگــی دو فیلم جنگی در ســینمای ایران  �
دیده ام که عبارت اند از «یــدو» و «آبادان یازده، 

۶۰» که هر دو محصول سال ۹۹ هستند.
 «یدو» که تازه تر اســت، فیلمی با کارگردانی 
مهــدی جعفــری و محصول ســال ۹۹ کانون 
پرورش فکری کودکان و نوجوانان اســت که در 
سی و نهمین جشــنواره فیلم فجر برنده سیمرغ 

بلورین بهترین فیلم شد. 
فیلم که بر اســاس داســتان «زخم شیر» از 
صمــد طاهری شــکل گرفته، بــه روزهای اول 
جنگ مربوط اســت که مردم آبــادان در مقابل 
حمله بعثی ها بی دفاع اند، عده ای در حال ترک 

شهرند و عده ای در حال دفاع.

 مــادر خانــواده به هیچ وجه حاضر نیســت 
شــهر را ترک کند؛ اما پســر بزرگش اصرار دارد 
که خانواده هر چه زودتر از شهر خارج شود. در 
گیرودار این کشمکش خانوادگی، اتفاق داستانی 

شکل می گیرد.
«آبــادان یــازده، ۶۰» با کارگردانــی مهرداد 
خوشــبخت هــم بر اســاس کتاب مســتندی با 
عنوان «فرکانس یازده شصت» نوشته فضل االله 
صابری ســاخته شــده اســت. در این فیلم هم 
مردم بی دفاع آبادان در جنگ گرفتار شــده اند. 
تنها وســیله  ارتباط جمعی که اخبار را به گوش 
عموم مردم می رساند، رادیو نفت آبادان است. 
در جایــی از فیلــم، صدایی به گوش می رســد 
که مستند اســت: «مردم غیور آبادان... شهر در 
آســتانه سقوط قرار گرفته اســت». در این فیلم 
هم مانند فیلــم «یدو» نوعــی دوراهی مطرح 

است.
 از یک طرف ضــرورت تخلیه رادیو و نجات 
جان کارکنــان و از طرفی حفظ ســنگر رادیو و 
به کارگیری آن مانند ابزاری برای اطلاع رســانی. 
ســرانجام با تدبیری مبتکرانه، نقش خاص یک 
رسانه در جنگ ایران و عراق ترسیم می شود. در 
هر دو فیلم، جبهه و پشت جبهه یکی هستند و 
آن شهر آبادان است. هر دو فیلم آثاری مستقل 
به شمار می روند و درواقع تماشای یکی، ما را از 

تماشای دیگری بی نیاز نمی کند. 
بــا این همه هــر دو به نکاتی مشــابه توجه 

کرده اند که تأثیرشان را افزایش داده است.

 اول اینکه هر دو فیلم به «داستان» اهمیت 
داده انــد. بعضی آثار ســینمایی بــه نقل خود 

واقعه تاریخی بسنده می کنند.
 تجربــه نشــان داده اســت که نقــل عین 
واقعیــت، معمــولا به خلق اثــری هنری ختم 

نمی شود. 
بعضی آثار مکتوب یا ســینمایی روی دوش 
«تاریــخ» ســوار می شــوند و خود را از ســوژه 

داستانی معاف می کنند. 
از بــاب نمونه فیلم «تنگــه ابوقریب» برای 
وفاداری به تاریخ، «خــود واقعه تاریخی» را به 

فیلم تبدیل کرده است. 
به این جهــت آن گونه که انتظــار می رفته، 
داســتانی و دراماتیــزه نشــده و بیشــتر نقــل 
یــک واقعه با اتکا بــه بازیگری جــواد عزتی و 

صحنه های اکشن است. 
راه میانه این اســت کــه فیلم نامه نویس در 
کلیات به تاریخ وفــادار بماند؛ اما در جزئیات از 

تخیل و داستان پردازی بهره بگیرد. 
دومیــن ویژگی دو فیلــم «یــدو» و «آبادان 
یازده، ۶۰» این اســت که بازیگران شــان اغلب 
آبادانی هستند و دســت کم بازیگران نقش اول 
از چهره هــای قدیمــی و شناخته شــده  عرصه 
بازیگری به  شــمار نمی روند. از این رو ما را به یاد 

نقش های دیگرشان در سینما نمی اندازند. 
این موقعیت باعث شده است که مشکلی به 
نام تقلید ناشیانه لهجه آبادانی هم پیش نیاید. 
البته اســتثنائا «ستاره پســیانی» در فیلم «یدو» 
متولد تهران اســت؛ اما لهجه آبادانی را خوب 

درآورده است. 
سوم اینکه هر دو فیلم از افراط در جلوه های 
ویــژه، صحنه های اکشــن و انفجارهای مهیب 

پرهیز کرده اند. 
به باور بنده، این دو فیلم از این نظر نســبت 
به فیلم های پرخرج، پرستاره و پرتکنیکی مانند 

«دوئل» در جایگاه بالاتری ایستاده اند.

پاسخ علی عباسی
 به بهمن فرمان آرا

روزنامه «شــرق» ۲۴ فروردیــن گفت وگویی با  �
بهمن فرمان آرا انجام داده بود که در پی آن علی 
عباسی، تهیه کننده شناخته شده سینما، توضیحاتی 
ارائــه کرده که به این شــرح اســت: «اخیرا آقای 
بهمــن فرمــان آرا در مصاحبــه ای در روزنامــه 
«شــرق» پیرامون کتاب خاطرات شان (هفتادوپنج 
ســال اول به روایت بهمن فرمان آرا) گفته اند که 
« پس از آمدن شــان به «ســازمان گسترش صنایع 
سینمایی»، دیدند که «بایســتی فیلم هایی بسازند 
که با فیلم های برادران صادق پور و علی  عباســی 

متفاوت باشد».

من همیشــه به نزدیکانم توصیــه می کنم به 
بی اعتنایی به حرف های دیگران، ولی این را گاهی 
درباره خودم بــه کار نمی گیرم؛ چون گاه موردش 
خیلی دردناک می شــود، مثل همیــن جمله این 
عزیز که شــائبه تحقیر کردن در آن نمایان اســت. 
اول اینکه آقــای فرمان آرا اگر می خواســتند مثل 
«صادق پور» فیلم بســازند، نمی توانســتند، چون 
تجربه ســاخت فیلم «خانه قمرخانم» را داشتند 
ولــی فیلم «آقا مهــدی کله پز» آقــای صادق پور 
خیلــی موفق تــر از فیلــم ایشــان شــد. اگر هم 
می خواستند مثل من فیلم بســازند توانایی ش را 
نداشــتند ، چون تمام آن  فیلم هایــی که با بودجه 
دولت در ســازمان گســترش ساخته شــد، حتی 
معــادل درآمــد اولیــن فیلمی که من بــرای آن 
سازمان ساختم (خانه خراب) نمی شد. در همان 
زمانی که او «خانه قمر خانم» را می ســاخت، من 
«حســن کچل» و «رضا موتوری»  ســاختم. و حال 
ایشــان می فرمایند که فیلمی می خواستند بسازند 
که به فیلم های من شــبیه نباشد! متأسفم که در 
این سن و  ســال هنوز هم ما مطالبی می گوییم که 

طنز در برابرش ساده به نظر می آید!
امیدوارم این دوست عزیز بداند که فیلم سازی 
در آن شــرایط اگر از جیب خــود آدم بود و فیلم 
مؤثر و محکمی می شد شــاهکار بود و هیچ وقت 
قابل مقایسه با ساخت فیلم با بودجه دولتی نبود 
و نیســت. کمااینکه همان  زمانی هم که ایشــان 
در «سازمان گســترش» بودند، فقط فیلم بیضایی 
و تقوایی نمی ســاختند و برای خودشــان فیلمی 
می ســاختند مانند «در امتداد شب» که در گیشه 
هم موفق باشــد. امیدوارم که یک مقدار انصاف 
را در ایــن آخرین ســال های زندگی مان چاشــنی 
گفته هایمــان بکنیــم، چــون بی انصافــی در این 
موقعیت ســنی زیاد زیبنده ما نیست. برای ایشان 

آرزوی توفیق و اصلاح در گفتار می کنم».

«بندر بند» در شانزدهمین حضور  بین المللی
اولین نمایش فیلم «بنــدر بند» در بلژیک، بر پرده  �

جشنواره فیلم «مووو» رخ خواهد داد.
فیلــم «بندر بند» به کارگردانی منیژه حکمت و به 
تهیه کنندگی مشــترک او و مهشید آهنگرانی فراهانی، 
به همراهی فرهاد فزونی به عنــوان کارگردان هنری 
و پخش بین المللی شــرکت ایریمــاژ در پانزدهمین 
حضور بین المللی در جشنواره فیلم مووو به نمایش 
د رمی آید. این فیلم که در روزهای اخیر، جایزه «نتپک» 
را از جشــنواره فیلم های کوهســتانی اولجو دریافت 
کرده است، پیش از این در جشنواره هایی چون تورنتو، 
زوریخ، میل ولی، بســفر، فیلم هایی از جنوب، هاینان 
آیلند و ... حضور داشــته و در جشــنواره کلکته جایزه 
بهترین فیلم را از آن خود کرده  اســت. گفتنی اســت 
جشــنواره فیلم مووو که با اختصاص بخشی ویژه به 
سینمای ایران، بنا بود در دو هفته و به شکل حضوری 
از ۳۱ فروردین سال جاری در شــهر بروژ برگزار شود، 
بــا توجه به محدودیت های جدید کرونایی به شــکل 
مجــازی برگزار خواهد شــد. و امــا «بندربند» را رضا 
کولغانی، امیر حســین طاهرى، مهلا موسوى و پگاه 
آهنگرانی بازی کرده اند و گروه نویسندگان، طراحان و 

تولید این فیلم عبارت اند از:
کارگردان: منیژه حکمت

فیلم نامه: منیژه حکمت / مصطفی زندی
کارگردان هنرى: فرهاد فزونی
مدیرفیلم برداری: سجاد آورند

تدوین: نوید توحیدی
موسیقی متن: فرشاد فزونی

طراحی و ترکیب صدا: آرش قاسمی
طراح صحنه و گرافیک: فرهاد فزونی

طراح لباس: ندا نصر
صدابردار: محمد حسین کاوه

مدیرتولید: جعفر عروجی
جانشین تولید: داریوش حکمت

پشتیبانی تولید: افروز شادکی
محصول بامداد فیلم و کپ فیلم

حواشی مستند «آقامرتضی» همچنان ادامه دارد

جداسازى اجزاى درهم تنیده در جامعه معمارى

مســتند هفت قســمتی «آقــا مرتضــی» بــه قول 
ســازندگانش روایتی متفاوت و بدون سانسور از زندگی 
شهید اهل قلم، سید مرتضی آوینی است که به تازگی از 

تلویزیون پخش شده است.
در بخشی از مستند «آقا مرتضی»، به ماجرای رابطه 
سید  کامران (مرتضی) آوینی با غزاله علیزاده، نویسنده و 
رمان نویس مشهور، اشاره شد؛ هرچند تأکید بر این نکته 
بود که این علیزاده بوده که به کامران، «کشش» داشته 

و اینکه: «مرتضی بت خوبی برای غزاله بوده است»!
اشــاراتی از این دست باعث شــد حواشی ای درباره 
این فیلم مستند رقم بخورد و با اعتراض شدید خانواده 
آوینی و نیز فیلم ســازانی که از آثار آنها در این مســتند 

بدون اجازه استفاده شده، مواجه شود.
پیش تر در این باره مریم امینی، همســر ســید مرتضی 
آوینی، به ایســنا گفتــه بود: «وقتی بخش اول مســتند 

را دیدم، واقعا احســاس کردم یک تعرض به خانــواده ام صورت گرفته 
و زیرپاگذاشــتن حریم خانواده را با پــرده دری و وقاحت باور نمی کردم. 
ضمن اینکه اســتفاده از راش هایی که متعلق به تهیه کننده این مســتند 
نیســت نیز حیرت آور است و راه را برای شــکایت صاحبان دیگر فیلم ها 

باز  می گذارد».
بنیاد فرهنگی روایت فتح درباره اســتفاده از آرشیو این مجموعه در 
مســتند حاشــیه دار «آقا مرتضی» نیز اعلام کرد: «خروج حجم بسیار از 
آرشیو بنیاد که برخی از آنان به دلایل متقن از سوی مدیران وقت گروه به  
صورت محرمانه نگهداری می شد، در زمان تصدی مسئول سازمان اوج 
در بنیاد فرهنگی روایت فتح و به دســتور شــخص ایشان از آرشیو بنیاد 

خارج و در اختیار عوامل مستند مذکور قرار گرفته است».
اشــاره صریــح بنیــاد فرهنگــی روایت فتح به شــخص «احســان 
محمد حسنی» مربوط می شود که زمانی خود رئیس بنیاد فرهنگی روایت 
فتح بود که البته از آن منفک شــده و اکنون ریاســت مؤسسه فرهنگی- 
رســانه ای اوج – تهیه کننده مســتند آقا مرتضی - را عهده دار است. حالا 
حدود دو هفته پس از شــروع اعتراض ها به پخش این مجموعه، بنیاد 
فرهنگی روایت فتح درباره حواشی پیش آمده درخصوص تولید و پخش 

مجموعه مستند «آقا مرتضی» بیانیه ای را منتشر کرده است.
به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت فتح، در این بیانیه آمده 

است: «باسمه تعالی  شأنه؛
اتفاقات پیش آمده پس از پخش ســریال مســتند «آقــا مرتضی» به 
تهیه کنندگــی ســازمان هنری- رســانه ای اوج و واکنش هــای خانواده 
شــهید ســیدمرتضی آوینی و یاران ایشــان در جهت نقد و یــا تأیید نوع 
و محتوای روایت این ســریال مســتند و اعــلام اعتراضــی کارگردانان، 
هنرمندان و مصاحبه شــوندگان متعدد به عدم رضایت شان در استفاده 
از آثار و گفتارشان در مســتند مذکور که متأسفانه نیمی از آنان از آرشیو 
گروه مســتند روایت فتح استخراج شده است، ما را برآن داشت تا ضمن 
درخواســت از همه دوستان به خویشتنداری و نقد اثربخش در رفع این 
عارضه بزرگ که قلب بســیاری از جمله خانواده شهید عزیز را نیز آزرده، 

اقدامات مؤثری را تدبیر و اجرا نماییم.
ضروری اســت به اســتحضار همه دغدغه منــدان و هنرمندان این 
عرصــه و مخصوصا پیش کســوتان روایت فتح برســانیم که خروج این 
حجم بســیار از آرشــیو که برخی از آنان به دلایل متقن از سوی مدیران 
وقــت گروه به  صــورت محرمانه نگهــداری می شــده، در زمان تصدی 
مســئول ســازمان اوج در بنیاد فرهنگی روایت فتح در پایان سال ۱۳۹۶ 
و اوایل ســال ۱۳۹۷ و به دســتور شخص ایشان از آرشــیو بنیاد خارج و 
در اختیار عوامل مســتند مذکور قرار گرفته اســت. در حال حاضر بنیاد 
فرهنگــی روایت فتــح در جهت حمایت و صیانــت از هویت و اصالت 
هنرمندان و پیش کســوتان و خانواده های شهدای روایت فتح، بر اساس 

مســتندات موجــود، پیگیری های خود را از مســیر قانونــی (حقوقی و 
قضائی) تا حصول نتیجه به دور از هیجانات رسانه ای در قالب مکاتباتی 
با رئیس محترم سازمان صداوسیما و برخی مسئولین مرتبط در نیروهای 
مســلح دنبال کرده و نتایج آن را به اطلاع خواهد رساند». در ادامه آمده 
است: «درخصوص نظام آرشیو گروه مستند روایت فتح و قواعد اجرائی 
آن، برای دسترســی قاعده منــد هنرمندان به گنجینه آثار گروه مســتند 
روایت فتح لازم به ذکر اســت که طی دو سال گذشته ساماندهی دقیقی 
به همراه تدوین نظام اســتخراج و اســتفاده از آرشیو تنظیم شده که در 
حال حاضر ارائه هرگونه خدمات آرشیوی طبق آیین نامه های وضع  شده 
ارائه می گردد. در همین مســیر در سال ۱۳۹۸ بیش از ۱۸۹۶۳ دقیقه و 
در ســال ۱۳۹۹ حدود ۲۷۳۷۶ دقیقه خدمات آرشــیو به پژوهشگران و 
مستندسازان و ســازمان های دولتی در قالب آیین نامه های مصوب قرار 
گرفته است. لازم به یادآوری است، ارائه هرگونه اعلام نظر و بیانیه های 
مرتبط با این موضوع صرفا از طریق روابط عمومی بنیاد فرهنگی روایت 
فتح انجام خواهد شــد. والسلام  علی  من  اتبع  الهدی، ۲۹ فروردین ۱۴۰۰ 

مصادف با رمضان ۱۴۴۲».
جوابیه اوج به بنیاد فرهنگی آوینی

جوابیه احســان محمدحسنی، مسئول سازمان هنری-رسانه ای اوج، 
به بیانیه بنیاد روایت فتح درباره مستند «آقامرتضی»:

عزیــزان، دوســتان، بــرادران! بنا نداشــتم در این هــوای غبارآلود و 
وانفســای کرونازده و در این ســرمای استخوان ســوزِ وضعیت سیاسی، 
اقتصادی و روانی کشور و خندق بلای دولت ساخته، وارد حاشیه تکراری 
و قابــل پیش بینــیِ عده ای از خــواص، برای مجموعه مســتند ماندگار، 
تأثیرگذار و ارزشــمند «آقامرتضی» شوم؛ اما انتشــار بیانیه شتابزده و از 
ســر ذوق و هیجان برخی هم ســنگرانم در بنیاد روایت، علاوه بر غصه 
و حیــرت، ناگزیرم کرد چنــد خطی را قلمی کــرده و در اختیار اصحاب 
محترم رسانه قرار دهم. اولا؛ اگر انتشار این جنس بیانیه های عجولانه و 
سراســر افترا و ادعا باعثِ دیده شدن و مطرح شدن دوستانم در رسانه ها 
می شــود و عطشِ بر سر زبان افتادنشان را سیراب کرده و برای پوشاندن 
بی عملی ها و انفعال و بی برنامگی برادرانم در برگزاری هرچه باشکوه تر 
ســالگرد سید شهیدان اهل قلم و ســالار هنرمندان انقلاب و ناتوانی در 
نشــر عقاید و روایت سرگذشت زندگی سراســر امید آن بزرگمرد، لباسی 
دوخته می شود، پس الخیر فی ما وقع، بسم االله. بیشتر بنویسید و بتازید.

ثانیا؛ مجموعه ای که از آن به عنوان «آرشیو روایت فتح» یاد می شود، 
در ســنوات ماضــی و در برخی دوره ها مورد دســتبردهای شــخصی و 
سوء اســتفاده های منفعت طلبانه و پنهانی قرار گرفته است و یاللعجب 
کــه صدا از دیوار درآمد اما از هم ســنگران و مدعیانِ جدید، خبری نبود. 
هرگونه پیگیری های حقوقی! قضائی! نیز پیشــکش! عقل ســلیم حکم 
می کرد این آثار که در حالِ نابودی، فرسایش و بهره برداری های شخصی 

قرار گرفته بــود و بیم آن می رفت در اثر آتش ســوزی، 
حوادث غیرمترقبه در مرکز شــهر و یا هر بحران دیگری 
مــورد تهدید واقــع شــود، در چند نقطــه نگهداری و 
بازســازی شــود. در دوره ای که این حقیر به پیشــنهاد 
فرمانده محترم وقت ســپاه پاســداران و با حکم رئیس 
محتــرم وقت ســازمان بســیج مســتضعفین، با حفظ 
ســمت مأمور به هم افزاییِ شبه ادغام و نزدیک کردن دو 
مجموعه مهم هنری و رســانه ای ســپاه و بسیج شدم، 
سلســله اقدامات و تصمیمات مطالعه شده و جامعی 
را در همه ســطوح و عرصه ها برنامه ریــزی و پیگیری 
کرده ام؛ از طرح توســعه شهرک سینمایی دفاع مقدس 
تا طراحی ســاخت پردیــس بزرگ فرهنگــی، هنری و 
سینمایی و نمایشی در میدان فردوسی تهران تا ساخت 
و بهره برداری از ســالن تئاتر مقاومت (تماشاخانه سرو) 
و همچنین بازکردن درب های قفل شــده آرشــیو روایت 
فتح به روی پژوهشــگران و مستندســازان که منجــر به جهش کمی و 
کیفی تولید آثار با مضامین مقاومت و نیز بازتعریف و احیای انتشــارات 
روایت فتح و... شد. این تنها بخش های کوچکی از عمر کوتاه مسئولیت 
این کمترین ســرباز با همراهی و مســاعدت یاران و هم ســنگرانم در آن 

مجموعه عزیز بوده است.
خداوندا مرا به خاطر برزبان آوردن و شمردن این قلیل اقداماتِ ناچیز 
کــه وظیفه ام بوده ببخش کــه اگر کم عقلیِ برخی هم ســنگرانم نبود، 
لال می شــدم و این چند جمله را هم پیش از محاســبه در یوم الحساب، 

نمی سوزاندم!
ثالثا؛ ســرورانِ عزیزم این برادرشــان را تهدید بــه پیگیری حقوقی و 
قضائی در دستگاه های ذی ربط نظامی نموده اند! بسیار خوب، اگر چنین 
قصدی هم داشــتند نیاز به بیانیه سرگشــاده و دعوا در ملأعام نبود، باید 
ظرف این دو ســال گذشــته که از ریاستشان گذشــته، به جای سکوت و 
تملق، اقدام می فرمودند. حالا هم دیر نشــده. ما را از چه می ترسانند؟! 
گردنمان از مو باریک تر و ارائه اســناد و پاســخ گویی حقوقی در دستگاه 
قضائی را به مراتب آســان تر و گواراتر از پاســخ گویی در محضر حضرت 

کرام الکاتبین می دانیم.
رابعا؛ حســن  ختام ایــن یادداشــت را بهانه ای قــرار می دهم برای 
فراخوان عمومی به همه پژوهشــگرانِ کاربلد و مستندســازان پرتلاشِ 
حاضر در منظومه فرهنگی انقلاب اسلامی برای مراجعه و بهره برداریِ 
بجا و بابرنامه از آرشــیو سازمان هنری رســانه ای اوج که متعلق به این 
ســرزمین و آب و خاک مقدس اســت؛ جهت تولید آثار فاخر و ارزشمند 
بــا موضوع تاریــخ انقلاب اســلامی و دفاع مقدس و عاشــورایی ملت 
سلحشــور این کهن بوم و بَر. همچنین با افتخار یک نسخه کامل از کلیه 
آثار، تولیدات و آرشیو سازمان هنری رسانه ای اوج، برای صیانت و امنیت 
بیشــتر و نگهداری در گنجینه ارزشمند ســپاه پاسداران، به مرکز اسناد و 

تحقیقات دفاع  مقدس سپاه تقدیم می گردد.
و آخر اینکه؛ در این باب گفتنی ها بســیار اســت، امــا فعلا به همین 

مقدار بسنده کردم...
بماند بقیه اش!

والسلام
اگر ناخدا جامه بر تن دَرَد

خدا کشتی آنجا که خواهد بَرَد
برقرار باشید».

مســتند «آقا مرتضی» به کارگردانی ســید  عباس ســید  ابراهیمی و 
تهیه کنندگی مهدی مطهر، محصول ســازمان هنری- رسانه ای اوج و 
تولید شــده در خانه مستند انقلاب اسلامی اســت که سازندگانش آن 
را روایتی متفاوت و بدون سانســور از زندگی شــهید اهل قلم معرفی 

کرده بودند.

مهدى حجوانى

«در طبیعت فیزیک، شیمی و ریاضیات از هم جدا نیستند».
این جمله کامران افشارنادری در نقد جداسازی لایه های درهم تنیده 
تئوری، فلسفه و زبان شناسی در معماری مقدمه مناسبی برای اندیشیدن 

به این موضوع شد.
رویه هایــی در بعضی از جوامع محفلی وجــود دارند که می توانند 
معمــاری را بــه یک زبــان ایزوله و بی توجــه به لایه هــای اجتماعی، 

اقتصادی، فرهنگی تقلیل دهند.
نتیجه رویکرد تحلیل و نقد های تک بعدی مثل قیچی کردن تکه هایی 
از فلســفه غرب، تاریخ و برشــی از صحبت های چند معمار و تئوریسین 
محدود و کنارهم چســباندن آنهاســت که به کــولاژی ناهمگن تبدیل 

می شود.
میزان و معیار قراردادن فلســفه و زبان شناسی با دوز بیش از اندازه، 
ما را از آن ســوی بام بــه پایین می اندازد. اصولا فلســفه می تواند رانه 

اصلی ایجاد معماری شود؟
در گفت وگویــی که با رضا عابدینی داشــتم این ســؤال را به صورت 
فراگیرتر درباره هنر پرســیدم و او پاســخ داد: پشــت بوم نقاشی خالی 
است، هیچ گاه فلسفه، زبان شناسی و تئوری به تبلور هنر متعالی کمکی 

نکرده است.
عابدینی به کتاب های فســت فودی و حفظ طوطی وار آنها پرداخت 
که منجر به نوعی سانتیمانتالیسم می شود. افرادی که نقاب روشنفکری 
به صورت می زنند و قدرت و اعتمادبه نفسشان را از لفاظی و صرفا نقل 
قول اســاطیر و فلاسفه می گیرند، در کافه ها می نشینند و سعی می کنند 

شیفتگی ایجاد کنند.
فلســفه در خوش بینانه ترین حالت ممکن، سمت وســوی اندیشیدن 
بــه موضوعات کلی مثل جهان بینی را تغییــر می دهد یا می تواند عمق 

بیشتری ایجاد کند.
سندروم محتمل نگاه رادیکال به اجزائی مثل فلسفه و زبان شناسی، 

فراموش شدن اصل موضوع است.
درحال حاضر در تحلیل معماری گذشــته و خوانش تاریخ معماری 

ایران یک دوقطبی ناکارآمد به وجود آورده:
شــیفتگی محض بدون ایجاد جراحتــی در لایه های تاریخ از جایگاه 
امروز از یک ســو منجر به روخوانی سطحی از تاریخ معماری ایران شده 
است و در قطب مقابل نادیده گرفتن معماری گذشته و منقضی دانستن 
و نگاه موزه ای به معماری گذشــته، راه اندیشــیدن بــه تاریخ معماری 
ایــران را عقیم می کند. هیچ کدام از ایــن دو قطب ژنومی زاینده را تولید 

نمی کنند.

کتاب های تاریخ معماری ما از زمانی نوشته شدند که خلأیی احساس 
شــد. این کتاب ها صرفا توصیفی هستند و انگیزه ای برای جست وجوی 
بیشــتر و خوانشــی با نفوذ به لایه های درونی تر ایجاد نمی کند؛ نه برای 

معماران نه برای دانشجویان که نسل آتی معماران خواهند بود.
گاهی برای فرار از اندیشــیدن صرف موضوعات را پیچیده می کنیم تا 
مخاطبان گیج شــوند درحالی که موضوعاتی ساده نیازمند بازاندیشیدن 
هســتند مثل امــکان ایجــاد معاشــرت های انتخابی و نــه اجباری در 
کاربری هــای عمومــی و مجتمع های مســکونی. موضوعاتی به همین 
ســادگی مسئله امروز و اینجا اســت که افراد جامعه امروز در تناقضی 
به ســر می برند و عمدتا دوســت ندارند جلوی آسانســور با عده دیگر 
منتظر باشند اما گاهی احتیاج به هم صحبتی با دیگران را در یک فضای 
تعریف شــده دارند. موضوعات معاصر جامعــه می توانند رانه هایی از 
اینجا و اکنون برای برنامه معماری باشــند. به قول یاسر موسی پور خود 
کولهــاس به عنوان یکــی از تأثیرگذارترین تئوریســین ها و عمل گراهای 
دگراندیش، عنوان و محتوای یکی از مهم ترین کتاب هایش را «نیویورک 
تــب دار یا هذیانــی» انتخاب کرد و ننوشــت جهان تــب دار. پس خود 
کولهاس هــم به زمینه و محیــط اطراف خــودش و عوامل اجتماعی 
اقتصادی سیاســی، فرهنگی زمان حــال و درهم تنیدگی این اجزا توجه 
داشــت. موســی پور از طرف دیگر روش مشــاهده ما به معماری را به 
دوگونــه desk study و Field study تقســیم می کنــد که هر دو به یک 

اندازه موضوعیت دارند.
کارکرد مطالعات اتفاقا با حضور در جامعه و دیدن شــرایط کنونی و 

درونیزه کردن آنها مفید خواهد بود.
هر دو روش مطالعــات کتابخانه ای و مطالعــات میدانی به عنوان 
پیشــران برای معماری ما لازم است، اما شــیفتگی به تعدادی مکاتب 
فلســفی و روش هــای آکادمیک مثل تنیــدن پیله ای بــه دور خودمان 
اســت که به امید پرواز در آینده دســت وپایمان را می بنــدد اما خبری 
از تنیده شــدن این پیله نیست، در نهایت شــاید تبدیل به ریسمان نخی 

ابریشمی در لباسی با برچسب غیر خودی بشویم.
اگر بخواهــم نتیجه معماری محصــور در دیســیپلین، بی توجه به 
مجموعــه لایه های برونی را مثال بزنم پارک فنــاوری پردیس می تواند 
نمونــه ای از این نوع نگاه به معماری و تبلور آن در شــهر باشــد: عدم 
توجه به زمینه و نگاه بی تفاوت نســبت به رانه های محیطی و لایه های 

دیگر باعث ایجاد این صحنه های آشفته شده است.
در اینجا صداهای مختلف بی توجه به زمینه و شــرایط، همهمه ای 
ایجاد می کند که در آن حتی یک صدا هم شــنیده نمی شود. معماری را 

همیشه باید به عنوان ریزدانه ای که بافت شهر ها را می سازد، نگریست.
به قــول هومن بــالازاده پارک فنــاوری پردیس جنگلی وحشــی و 
بی قانــون از آثــار معماری اســت و من فکــر می کنم یک فــرد عادی 

تاب آوری قرارگرفتن در آن محیط برای طولانی مدت را نداشته باشد.
به نظر من هنوز هم آخریــن تلاش های معماران ایرانی که تا حدی 
موفق بوده اند و اتفاقا قابلیت ایجاد پژواک داشــتند آثار نوگرایانی مانند 
ســیحون، دیبا، فروغی، فرمانفرمائیان بود. این گونه از معماری در زمان 

خود بیانی معاصر و لحنی مربوط به جامعه داشتند.
تمامــی این آثار بــه نیازهــای کارفرما پاســخ دادند، بــه لایه های 
اقتصادی، اجتماعی، سیاســی و زمینه توجه داشــتند، با عوام و خواص 
ارتباط می گرفتند و از طرفی دچار فلســفه زدگی آن هم صرفا فلســفه 
غرب نبودند. خود معمار و سایرین در توصیف آثار تلاش زیادی نکردند. 
ایــن معماری کار می کرد و به قول محمدرضا نیکبخت کســانی که کار 

می کنند با کارشان حرف هایشان را زده اند.
دیگر عوارض نشــان دادن عقب ماندگی ما از ارتباط با فلسفه غرب و 
عدم جذابیت معماری حال حاضر برای مدارس غربی، ایجاد دلســردی 
در نســل معماران جوان اســت که با تمرین هایشــان می کوشند آثاری 
متناســب با شــرایط امروز ایجاد کنند. راه علاج، فهم تاریخ و فلســفه، 
منتها از جایگاه امروز و ردشــدن از آن اســت. خطر اندیشــیدن با مغز 
تئوریســین های غربی نه تنها مفید نیســت بلکه برای جامعه معماری 

می تواند یک سم مهلک باشد.
فیروز فیروز درباره خوانش تاریخ و اندیشه معماری می گوید:

اولیــن قدمی که باید در این راه برداریم این اســت که مردم ایران را 
عاشق معماری ایرانی و تاریخ معماری ایران کنیم. ارزش معماری شان 
را به آنها نشــان دهیم و آگاهشــان کنیم که چرا ایــن معماری در دنیا 
این قدر مهم اســت. پس قبل از هر چیز بایــد خودباوری را در معماری 
و مردم به وجــود بیاوریم و باور کنیم که تاریــخ معماری ما واقعا غنی 
اســت. در گام بعد از طریق ابزارهای دیالکتیک و با بررسی تطبیقی مثلا 
معماری زمان صفویه را نشان دهیم که در اصفهان چه اتفاقی می افتد 
و هم زمان با آن دنیا به چه ســمتی حرکت می کنــد. یا این موضوع که 
چطــور با نفوذ معمــاری اروپا معماری قجر وارد ایران می شــود و چه 
تغییراتــی می یابد. پرداختن به دگردیســی یک تفکــر در معماری هم 
ارزشمند است. آن وقت است که ما می توانیم گفت وگویی بین معماری 
جهان و ایران به وجود بیاوریم و بفهمیم در قرن ۲۰ چه اتفاقی در ایران 
افتاده است. آن وقت است که به این موضوع می رسیم که می خواهیم 

در آینده چه کار کنیم و به چه سویی حرکت کنیم.
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